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 چکیده  
و یکـی از   ر منثور ارزشمند قـرن یـازدهم هجـري   صادق اصفهانی از آثا محمداثر میرزاشاهد صادق کتاب 
هند است که کثـرت نسـخ   ة قار لیف شده در شبهأت) اي دانشنامه(هاي چند دانشی فق کتابهاي مونمونه
و  تألیفهاي ایران و جهان، بیانگر ارزش علمی و اقبال عمومی به این اثر در عصر ی از آن در کتابخانهخطّ

نظر به . نشده است معرّفیبا این حال به دلایل نامعلومی تاکنون تصحیح و  .بعد از آن بوده است يسالها
شناسی، تـاریخ اجتمـاعی،   ، از جمله مردممتنوعاین کتاب از نظر اشتمال بر موضوعات مختلف و  اهمیت

د از منابع قابل اعتماد در شناخت توان، می...مباحث جغرافیایی، فرهنگ عوام، علوم دینی، اخبار و امثال و 
 اطّلاعـات کتاب دربردارندة این  .شمار آیدبه  مؤلفّاوضاع و احوال اجتماعی، تاریخی، علمی و ادبی عصر 

المعارفهـاي عمـومی    ةعمیق و احاطه وسیع نویسنده در موضوعات مختلف است که امروز به شکل دایر
 ةتصـحیح اثـر و تحقیـق در شـرح احـوال و آثـار و شـیو       این مقاله که برگرفته از طـرح   .عرضه می شود

نگاري میرزا صادق اصفهانی است، می کوشد تا ضمن بررسی سبک نگارش اثر، جایگاه ارزشمند دانشنامه
ي تببین کندآن را تا حد . 
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 مقدمه
دیـار، علاقـۀ   با ورود اسلام به شبه قارة هند و پاکستان و رسـمیت یـافتن زبـان فارسـی در آن     

 -همراه داشتکه براي ایشان پیوستگی با زبان فارسی را به  -مسلمان به آیین جدید مردمان تازه
  مند گردند. سبب شد به علوم و معارف و هنرهاي ایرانی نیز علاقه

هاي زیـادي در حـوزة شـعر،    به علاوه مقارن با مهاجرت پاره اي از دانشمندان ایرانی، کتاب
نویسی و دانشنامه به زبان فارسی تـألیف شـد. از میـان ایـن     نگاري، لغتنامه، تاریخداستان، تذکره
  نگاري از جایگاه خاصی برخوردار است. آثار، دانشنامه

قاره نگاشته شد که می توان  ، چهل دانشنامه در شبه13-9هاي کم در فاصلۀ قرندست«
الهنـد، طلسـم   همایونی، شجرة دانـش، تحفـۀ  به بعضی از مهمترین آنها ازجمله: جواهرالعلوم 

ه، بیـاض، وسـائط     اعجاز، حقایق نوریه، تشریح الحروف، ترویج القلـوب، روضـۀ   العلـوم،  الزکیـ
العلـوم و مجمـع   الفوائـد، مطلـع  نهرالفصاحۀ، مطالع الهند، گلدستۀ معنی و نکات اشعار، مخزن

المجرّبین، مجموعۀ دانش و ...، م، خلاصهالعلوالمذکّرین، خزاینةگنج، تذکرالفنون، گاهان، پنج
  )43-38: 1387اشاره کرد. (ساکت،

  
هاي شاهد صـادق،  با نگاهی به مدخلیکی از این چهل دانشنامه، کتاب شاهد صادق است.  
اي جـامع در ادب و اخـلاق اسـت، دربردارنـدة     علاوه بـر آنکـه دانشـنامه   یابیم که این اثر  درمی

هاي متعدد علوم، حکایـات   شاخه شناسی، جغرافیایی، فرهنگی و مردم اطّلاعات ارزشمند تاریخی،
تواند از منابع قابل اعتماد در شناخت اوضاع ادبی و اجتماعی عصر   و امثال و اخبار و ... است و می

ف به هرمان آته مطالب کتاب را بین قصه و افسانه و تاریخ و خاطرات ادبی دانسـته   شمار آید. مؤلّ
داند. ا همسنگ آثار مهم ادبی چون چهار مقاله و نگارستان  قاضی احمد تبریزي میو ارزش آن ر

  ) 236: 1356(آته،

  پیشینه 
باب سوم کتـاب شـاهد صـادق در     79التّواریخ، عین فصل  خان هدایت در تحریر فهرسرضاقلی

اي مؤلّـف اشـاره  ) را نقل کرده و به نام 1042علم اخبار و سیر (وقایع از سال اول هجرت تا تاریخ
) عباس اقبال آشتیانی همین فصل را با مقابله دو نسـخه در  12: 1373نکرده است. (ر.ك. نوایی،

مجلّۀ یادگار (سال دوم، از شمارة چهارم به بعد) منتشر و به برخی از اشکالات تاریخی هم اشـاره  
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مجلّـۀ  در اب سوم را ب 80مجموعه امثال فصل) علینقی منزوي 19: 1325کند. (اقبال آشتیانی، می
آورده  از کتاب شاهد صادق »امثال فارسی«اي به نام ) در مقاله1334اردیبهشت 10شمارهدانش (

میرهاشـم  منتشـر شـده اسـت.     1331 در سـال به کوشش صادق کیا،  است. همچنین این فصل
اد هاي جغرافیایی) را جداگانه در مرکـز بررسـی اسـن   محدث نیز خاتمۀ شاهد صادق (درضبط اسم

نخستین بار حیدر شهریار نقـوي، در مجلّـۀ ارمغـان (دورة     ) به چاپ رسانده است.1377تاریخی (
) معرّفـی کوتـاهی از مؤلّـف بـه عمـل آورده و      648-645، صص1351، آذر9چهل و یکم، شماره

) بـه  38و37؛ شـمارة 1368سپس ریحانه پیشگاهی در مجلّۀ فرهنگ اصـفهان (پـاییز و زمسـتان   
شناسانه اثر، برگرفته از تصـحیح و  عرّفی کرده است. این مقاله بررسی جامع متناجمال کتاب را م

تحلیل کتاب شاهد صادق است که بخشی از آن قبلاً به عنوان پایان نامۀ تحصـیلی در دانشـگاه   
 تنظیم و تدوین و دفاع شده است. 1392تربیت مدرس در سال 

  صادق اصفهانی محمد زندگینامۀ میرزا
دان و نگـار، ریاضـی   ق) سـپاهی، تـاریخ  1062-1018صادق، معروف به صادق مینا، (میرزا محمد

ما از زندگی وي به نقل از زندگینامـۀ   صالح اصفهانی است. بیشتر آگاهیشاعر ایرانی فرزند محمد
ف در مطلع دوازدهم مجلّد سوم شرح احوال خـود   خودنوشت او در کتاب صبح صادق اوست. مؤلّ

صالح وي فرزند میرزا«) آورده است. 1038ق) تا سال تألیف کتاب صبح صادق (1018را از تولّد (
» است کـه در هندوسـتان بـه عرصـه وجـود آمـده، در کمـال اسـتعداد و نهایـت قابلیـت بـوده           

بیـگ  العاشـقین: صـالح  عرفـات  ). نامش در مآثر رحیمی: صالح اردوانی، و در93:1379(نصرآبادي،
روز یکشـنبه سـوم شـعبان،    «) ولادتش 8-7: 1368(پیشگاهی،همتی آزادانی ذکر شده است 

ق) مطابق سال پنجم از جلوس جهـانگیر پادشـاه در بنـدر سـورت     1018سنۀ ثمان عشر و الف (
) وي در تمام علوم بخصوص هندسه، حساب، اسطرلاب، اصول ریاضی و 9(همان،». اتفّاق افتاده

اند کـه چـون در حـین     سرآمد بوده است. در خصوص شهرتش به مینا گفتههمچنین سپاهیگري 
سازند و بـه جـاي   اسب سواري به زمین افتاده و یک چشمش را از دست داده، چشمی از مینا می

: 1379شود. (نصـرآبادي صادق مینا شهره میگذارند؛ از آن پس به میرزا محمدچشم معیوبش  می
صادق به سفر به شـهرهاي مختلـف هنـد و خـدمت بـه خانهـا        ) سرتاسر زندگی میرزا محمد93
کنـد و   گذرد. اواخر  عمر را در خدمت حکومت ایالتی بنگال در کمال رفاه وآسایش سپري می می

  بندد. هجري در همان ولایت رخت از جهان برمی1061سرانجام در
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هایی که خود  نگصادق عبارت است از: رزمنامه (در شرح ج محمد جز شاهد صادق، آثار میرزا
تـرین اثـر او   مهم در آن شرکت داشته است)؛ الشمّس البازغه (در حکمت)، الغلائد و صبح صادق.

مجلّد) در تاریخ عمومی جهان از آغاز آفرینش تا روزگار تألیف است کـه   (چهار صبح صادقهمین 
و بـه شـاهزاده    هاي عمومی است و در دورة تیموریان هند نوشـته ترین تاریخاز مهمترین و جامع
، 1375(دانشـنامه ادب فارسـی،  جهان، امپراتور گورکانی هند، تقدیم شـده اسـت.    شجاع پسر شاه

سبک انشاي صبح صادق مانند اغلب تواریخ عمومی، عاري از تکلفّات منشیانه و فاقد  )1589ص
روز روشـن   ةتـذکر ، 2/660(بـراي زنـدگی او رك: نصـرآبادي،     سجع و موازنه و مترادفات است.

  ؛541،فرهنـگ سـخنوران  ؛ 1751ص 5صفا، ج ؛243،صبح گلشن؛ 586ص   9،ج الذریعه؛ 463

حیدر شهریار  ،35؛راشدي، ص 1643-1647ص4ج،مآثر رحیمى ؛678-  681ص 1جکاروان هند،
  )19 -5پیشگاهی، ص ، 648-645: صص1351نقوي، 

اشـعار   یامـده اسـت.  دیوان شعري هم داشته کـه تـاکنون بـه دسـت ن    وي شاعر هم بوده و 
  تعریف بنگاله:از اشعار اوست در ها نقل شده است.  صادق مینا در تذکره اي از میرزاپراکنده

ــکال    ــه در برشـ ــک بنگالـ ــا ملـ   خوشـ
ــغ  ــر ز میـ ــوا پـ ــر ز آب و هـ ــین پـ  زمـ

ــته در  ــر، پیوس ــیه] اب ــوي  [س ــاي و ه   ه
ــنگ   ــور پشـ ــنج پـ ــین گـ ــا زمـ  ز گلهـ

 ز کـــوه آبشـــار آنچنـــان ریختـــه

  

ــه روي     ــوادش ب ــال  س ــو خ ــین همچ   زم
ــغ   ــون آب تیـ ــبزه چـ ــان آب در سـ   نهـ
  تـــو گــــویی، بلالیســــت تکبیرگــــوي 
 نگهبــــان آن اژدهــــایی چــــو گنــــگ

 تــو گفتــی فلــک کهکشــان ریختــه 

  

  
  
  
  

)94-95: 1379(نصرآبادي،    

  شناسی شاهد صادق  متن

  معرفّی کتاب
تألیف  صادق محمد میرزا .استبزرگ در موضوعات متنوع عمومی  اي نسبتاًدانشنامه شاهد صادق

شـجاع بهـادر    زمان شـاه  درو در اکبرآباد 1059آغاز و در  ق.1054سالگى به سال  37را در  کتاب
  نویسد:وي در مقدمۀ کتاب دربارة علّت تألیف کتاب می .به اتمام رسانید

با خود گفتم آن اشتات را ترکیبی و آن کلمات را ترتیبی دهم و هر فصلی و نقلـی را بـه   
اي انگیخت که یک بـارگی سلسـلۀ    جاي آن نهم. سپهر بی مهر طرحی دیگر کشید و شعبده
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رور جونپـور رسـیدم از فـیض       جمعیت بگسیخت و سفري دور و دراز اتفّاق افتاد تا بـه دارالسـ
اندازه حاصل گشته و بـه آنچـه فرامـوش کـرده بـود،       ازه و مسرّتی بیهواي آن دیار فرحتی ت

مایل گشت. اوراقی را که بر آن عنکبوت بسیار تنیده و خطّ بطلان کشیده بود، پیش آوردم و 
چون وقت تنگ بود یاراي درنگ نبود، از ترتیب سخنان به اعتبار منزلت قائل آن یاد نکردم و 

رفت، به حال خـود گذاشـتم و بـه    آن تکرار و مشاهده میهمچنین فصول را که در بعضی از 
اندك مناسبت و ادنی ملابست در ذیل ابواب نگاشـتم و اگرچـه در تقـدیم وتـأخیر برخـی از      
کلمات، ترك اولی اتفّاق افتاد، لیکن اوراق متفرقه را اجتماعی دست داد. پس آن را به بیـاض  

  )  2(برگ » نام کردم» شاهد صادق«بردم و 
  

، وي فصول کتاب را در گذشته به صورت پراکنده نوشـته  شودصادق معلوم می تۀ محمداز گف
  بندي و به صورت کتابی مدون ارائه کند.  بوده و مترصد فرصتی بوده تا آنها را فصل

زیـرا  «داند  را همراه داشتن در سفر و حضر می» شاهد صادق«وي سبب نامگذاري کتاب به 
نامه اعمال من و در سفر انیس و غمخوار من و در حضر جلـیس و یـار   که گواه حال من است و 

تاب. لیسٍ فی الزمَانِ الک یرُ ج   همان)»(من. و خَ
هاي کتاب اغلب اقوال دیگران اسـت و خـود وي    وي ضمن اشاره به این موضوع که نوشته

ن کتـاب  کمتر از نزد خود سخنی آورده،  به سبب اشـتباهات و قصـورهاي احتمـالی از خواننـدگا    
  طلبد: پوزش می

دانی آنکه به عین عنایـت و انصـاف   توقع از ناظمان لآلی معانی و جوهریان بازار نکته« 
ف، اقوال و احوال سلف اسـت و ایـن    بینند و تخطئه و اعتراض نگزینند. زیرا که اکثر این مؤلّ

سـبیل   بی بضاعت، جز آنکه در بعضی به معنی لازمی اقتصار کـردم و برخـی عبـارات را بـر    
اختصار آوردم، چیزي از خود نپرداخته و اگر سخنی افزوده، اشاره به آن نموده. بر دانشـمندان  
معرفت آیین و فیلسوفان حقیقت گزین بر مقتضاي مقام و سیاق کلام پوشیده نماند که حرف 

 بها در سلک جواهر آشکار نماید. ملتمس آنکه متناقضات را بر تعدد روایات حمل نماینـد و  کم
صلحین. و اگر سخنی پسندیده آید و نقل  جرَ الم ضیع اَ نَّ االله لا یسهو خطا را اصلاح فرمایند. ا
لام      بردارند. اسم منقول عنه بر صدر آن بنگارند و این حقیر را به دعاي خیـر یـاد آرنـد. والسـ

بهِ.  لتَّقوي و کات بۀ ل دي و العاق اله ع ب ن التَّ علی م  
  (همان)» دیار نادانی             صادق صالح صفاهانیکوچه گرد            

  

ایـن  ۀ هـاى پنجگانـه و خاتم ـ   . بابفراهم آمده است پنج باب و خاتمه و مهمقد یکدر کتاب
 . فصل دارد 435کتاب بر روى هم 
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  شناسی شاهد صادق نسخه
یران و هنـد  ها نسخۀ خطیّ از آن در ابه دلیل شهرت و اقبال عمومی به این کتاب در گذشته، ده

 )  :1349موجود است که از آن میان نوزده نسخۀ خطّـی شناسـایی شـده اسـت.(ر.ك: منـزوي،      
ق به  قدیم ق اسـت. کاتـب   1221با تاریخ کتابـت  1599به شماره  کتابخانۀ ملیّترین نسخه، متعلّ

نوشته و آن را بـه شـاهزاده محمـدقلی تقـدیم      به خطّ نستعلیقعبدالکریم نسخه را در مازندران 
ق بهکرده است . ق اسـت 1269با تـاریخ کتابـت   2232کتابخانۀ ملک به شماره . نسخۀ دیگر متعلّ

 1269کاتب حسین بن محمد حسن موسوي درب امامی اصفهانی نسخه را در تاریخ ذي الحجـه 
نـۀ و مرکـز اسـناد مجلـس     در اصفهان نوشته است. نسخۀ شناخته شده دیگر مربـوط بـه کتابخا  

هـا مربـوط اسـت بـه     ق است. دیگر نسخه1269با تاریخ کتابت  5028شوراي اسلامی به شماره
کتابخانـۀ  و  49510،2222ب،حقوق -31، ادبیات 5733،1100،9575کتابخانۀ دانشگاه تهران ش 

ــک  ــس شو  3624، 2232ش مل ــۀ مجل ــت 5028،770کتابخان ــۀ آی االله مرعشــی ش و کتابخان
ــالار ش 8227،11305 ــۀ سپهس ــیگان ش  و 2910،2909،7534و کتابخان ــۀ میش و  352کتابخان
  .5-627پور کتابخانۀ بانکی

  سبک نثر و ساختار کتاب
به دلیل نقل حکایاتی از کتب ادبی و اشعار شعراي فارسی، بیشترصبغۀ ادبی دارد. متن آکنـده   ،نثر کتاب

مؤلّـف در مقدمـه طبـق روال مرسـوم دیباچـه      از آیات و عبارات و اشعار فارسی و عربی است. سـبک  
  هاي لفظی است:نویسان، مسجع، اما در متن ساده است. جملات کوتاه و به دور از پیچیدگی

رفتند، گفتند: با هم حرف زنیم تا راه رفتن آسان شود. یکی گفت:  دو قزوینی به راهی می
گفـت: آرزو دارم کـه گرگـان بـه      آرزو دارم که مرا رمه بسیار بود و از آن منتفع شوم. دیگري

فرمان من شوند تا آنها را بر گوسفندان تو گمارم. گفت: حقّ صحبت این است؟ پـس بـا هـم    
جدل کردند و در راه پیري را دیدند که دو مشک عسل بر خري بـار داشـت. محاکمـه نـزد او     

ت: خـون  ها بگشود و عسل بر[روي] خاك ریخت و گف بردند. پیر از خر فرود آمد و سر مشک
  من چون این عسل ریخته باد، اگر شما احمق نباشید.

  
فصـل  «شود؛ براي مثـال:  در هر باب پس از اسم باب، معنی آن کلمه در یک جمله بیان می

  »چهارم در ذکا و فهم؛ ذکا عبارت است از: سرعت ترتیب قضایا و سهولت استخراج نتایج.
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شود. در ادامه احادیث و یا امثال مـرتبط    اي مرتبط با موضوع باب آغاز میهر باب غالباً با آیه
  شوند؛ براي نمونه:    با موضوع نقل می
فصل پنجم در مکر و حیله؛ مکر بدسگالیدن بود و مکافات کردنِ اهل مکر را نیز مکر خوانند و «

یرُ المْاکرین. (آل االلهُ خَ میعـاً.     54عمران/ به این معنی است قوله تعالی: وکـْرُ جْالم و قوله تعـالی: فلَلـّه (
ه. (فاطر/42(رعد/ لَاه لاّ بِ ئُ ای کرُْ السْحیقُ الملای یعنی آنچه دربارة دیگري اندیشد، 43) قال عزّ شأنه: و (

قعَ فیه. عرب گوید: فقَدَ و اخَیه فرََ بِئرْاً لنْ ح دربارة خود مشاهده کند. و در امثال است: م  َنفْع رب حیلۀ اَ
ۀ. و گفته بیلَ نْ قَ نَ  الَحْیلَۀاند:  م م َنفْع   .»الْوسیلَۀاَ

ف گاه به نقل ابیاتی کنـد. امـا    متناسب با موضوع مبادرت مـی  -اعم از فارسی یا عربی  -مؤلّ
  غالباً مقید به ذکر شاعر آن نیست:

  و قال الشاّعر: «
   المْــالُ و ــرُك ــرٍ فقَْ ــیس بفِقَْ نــی ولَ الْغ  

  

ــرُ   ــو الفْقَْ ــدي ه نْ ــلِ ع ــرَ الفْضَْ ــنَّ فقَْ لکو  
  

ارسطو گوید: طلب کنید توانگري را که فانی نگردد و زندگی را که تغییر نیابد و ملکی را کـه  
  زایل نشود...  

ــف  ــک از علـ ــود لیـ ــه شـ ــانور فربـ   جـ
  آدمــــی فربــــه شــــود از راه گــــوش

  

ــه ز عـــزّ اســـت و شـــرف    آدمـــی فربـ
ــود از ح   ــه ش ــانور فرب ــوش ج ــق و ن   »ل

  

بخش عمده اي از کتاب به نقل گفتار و سخنان افراد مشهور همچون: پیامبران الهـی، ائمـه   
  نظران تخصیص یافته است. معصومین، عرفا، حکما، علما، ادبا و صاحب

سفیان ثوري گوید: که هیچ عملی افضل از طلب علم نیست، اگر در آن نیتت صـحیح  «
بهر دنیا. قاضی ابویوسف گوید: اگر حب ریاسـت نبـودي، علـم    بود؛ یعنی بهر آخرت باشد نه 

که نهال علم نشاند، بزرگیِ جاوید، ثمره یابد. از رسـول ـ    باطل شدي. حسن بصري گوید: هر
  »صلیّ االله علیه وآله ـ مروي است که فرمود: هر چیزي را آفتی است و علم را آفتهاست.

  
کند. وي نظر موافقان و مخالفـان  نظرشخصی خودداري میها، از ابراز در سیر بیان نقل قول 

  گذارد:کند و قضاوت را به خواننده وامیرا بیان می
سفیان ثوري را گفتند: مزاح بد است گفت: بلکه سنتّ است... ابن شداد گوید: در وقـت هـزل   «

لام علی ـ -اند که مزاح راحت ذهن است... از علـی   ضعیف باش و در وقت جد قوي... و گفته  -ه السـ
منقول است که مزاح ناکردن به قدري که جایز است، نوعی از گرانجانی است... ارسطو گویـد: مـزاح   

  »کنی، کینۀ تو در دل گیرد و اگر با خرد کنی، بر تو دلیر گردد.  نباید کرد که اگر با بزرگ
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ف در جاي جاي کتاب، هرجا فرصت را مناسب می  ـمؤلّ ت سـعی  بیند، با نقل داستان یا حکای
  دارد در تقریب موضوع به ذهن کمک کند: 

اند که چون به عیادت بزرگی روي، نشاید که بر او سلام کنی. زیرا کـه او را رد   حکما گفته«
سلام باید کرد و نباید که بسیار نشینی بلکه همین که از حال مریض مطّلع شدي او را دعا کنـی  

شدم. جمعی به عیادت من آمدند و به بسـی  و برخیزي... سرّي سقطی گوید: در طرطوس مریض 
بنشسته؛ پس گفتند: دعا کن! پس دست برداشتم و گفتم: الهی! مرا بیاموز کـه عیـادت بیمـاران    

  »چگونه کنم!

  ها و اشعار  مأخذ داستان
ف  به شیوة معمول نویسـندگان گذشـته بـه مقتضـاي     تعداد زیادي حکایت در لابلاي فصول مؤلّ

حکایت ذکر شـده.  153براي نمونه در فصل سوم، کند. ییر و تصرّف نقل میمفاهیم اخلاقی، با تغ
اي نشده است. در این پژوهش، ضمن مأخذ شناسی حکایـات، کاشـف    اما به مأخذ حکایات اشاره

به عمل آمد که غالب حکایات از متون مهم ادبـی و عرفـانی و روایـی چـون: لطـایف الطوایـف،       
» گویـد «ب، مثنوي معنوي و آثارعطاّر است. هر حکایت با فعـل  کلیات عبید زاکانی، هزار ویکش

اند، حکیمی گویـد، فیلسـوفی گویـد، منقـول     شود: عرب گوید، بزرگی گوید، گویند، گفته آغاز می
اي نشده است و این ابیات بـا عبـارت    بعلاوه به بسیاري از اسامی شاعران اشاره». …است که و 

راوي حکایـات  اشـاره شـده؛ ماننـد: ابوالعبـاس مبـرّد گویـد         شود. گاه به آغاز می» قال الشاعر«
) و گاه راوي حکایت مـبهم اسـت؛ بـراي نمونـه:     2) محمد بن طاهر مقدسی گوید (فصل2(فصل
  )9گذشت. (فصلاي می) تراب نام کافري، در کوچه3اي عسس شد. (فصل قزوینی

یا مکان وقوع با آنچه در منبع کند؛ مثلا اسم فرد گاه در نقل حکایات دخل و تصرّف نقل می
اصلی آمده متفاوت است.شاید بتوان تصور کرد که مؤلّـف کلیتـی از موضـوع حکایـت در ذهـن      

 هاي  فرضی بیان کرده است. داشته و آن را با مکان و شخصیت
ق به یافتن مأخذ بسیاري از حکایـات شـده اسـت؛ بـراي      نگارنده در ضمن این پژوهش موفّ

 الحقـایق  دقـایق هاي باب دوم چنین است: بهلول و شمارش دیوانگان (داستان نمونه مأخذ برخی
؛ ذوالنّون مصـري و  )245 ،3ج ،شب  یک و هزار؛ ابوالعباس مبرّد و دیوانۀ دیر هرقل ()176-177

، نامهمصیبت(هبنقه و حمایل استخوان  )2،831ج، التصوف لمذهب التعرّف شرحپران ( اطفال سنگ
 )74-73 الاقوال طرایف و الامثال لطایفها در زیر سایه ابر ( پنهان کردن درمجحی و  )223-224
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پدر جحی وکنیز و قزوینی، پسر در چاه افتاده، قزوینی و تبر، قزوینی و عسس، قزوینی و خـرش،  
؛ )299ص 285ص312ص 291ص 293و ص 292صـص  ،دلگشا رسالهجحی و گوسفند دزدي (

و طبیب، دو قزوینی همسفر و ابله سومی، ابن لیلـی و انـار    ازهرجماز و شترهایش، خراسانی بیمار
: الحقیقـه  حدیقـه (؛ مرد آینه بـه دسـت   )405ص410ص 408و 411، صالطوایف لطایفدزدي (

امیر اسماعیل سـامانی و  مشـایعت    ،)129ص الصوفیه مناقب، شافعی و مرد درودگر ()290-291
، )21 ص دوم قسـم  از دوم باب وایاتالرّ لوامع و الحکایات جوامع، و 79 ص محسنی اخلاقعالم (

 الحکایـات  جوامع،ابوبکر خوارزمی و صاحب عباد ()23:  الفریقین روضه(الرشید و امام مالک  هارون 
، خـارجی و  )53ص نـوادر، ، قضـاوت ابـن شـرمه (   )529ص سـوم  قسم دوم جزء الروایات لوامع و

 و الحکایـات  جوامـع هـا (  ن دنـدان ، هـارون و خـواب دیـدن ریخـت    )86ص الملـوك  تحفهمنصور (
 جوامـع ( ، خـواهر حـلاج  )45-44 ص نامه قابوس و202ص دوم قسم از ششم باب الروایات لوامع

، نـدیمان  )144 ص صـوفیان  حکایـت  هـزار ، اسیران و حجـاج ( )541-538 ،2،ق2ج:  الحکایات
 لطـایف ، طبیـب و گورسـتان ، و طبیـب و شـکم درد (    )92 ص اخـلاق  مکـارم فضل بن مروان (

، خواب دیـدن  )113 ،(کشف المحجوب، خواب حنیفه و نبش قبر پیامبر )207، 205 ص الطوایف
، سـلطان  )159ص ،فوایـدالفؤاد ، خواب دیدن سوسـنه ( )397-396 صص الناس انیسخون بینی (

  .)367-366:  ظفرنامه(، پادشاه و پیشگو )719(ص الانوار روضهمحمود و ابوریحان (
) برگرفته 3نند داستان گاوي که سرش در خمره گیر کرده بود. (فصلمأخذ برخی حکایات ما

). بـا نگـاهی بـه مأخـذ      332و  بهمنیـاري ص  178هاي عامه اسـت. (ر.ك: امینـی، ص  از قصه
النـاس،   چون: انـیس  یابیم طیف وسیعی از حکایات، مقتبس از متون داستانیداستانی کتاب درمی

الطوایـف، کلیـات عبیـد     الروّایات، لطایف الحکایات و لوامع جوامعنامه،  الحقایق، قابوس نوادر، دقائق
  الملوك، کلیله و دمنه، مرزبان نامه و... است. زاکانی، مناقب الصوفیه، روضۀ خلد، تحفۀ

خسـرو دهلـوي،    امیـر  گـو از جملـه:   کتاب شاهد صادق مشحون از اشعار شاعران بنام فارسی
مانی، خیام نیشابوري، سـعدي، سـنایی، ظهیرفاریـابی،    انوري، جامی، حافظ، خاقانی، خواجوي کر

بیـت  114بیت فارسـی در بـاب دوم،    212از مجموع ظهیري سمرقندي، عطاّر است. براي نمونه 
درصد) از شـاعرانی ناشـناس اسـت. از میـان     2/46و بقیه ( درصد) از شاعران شناخته شده7/53(

بیشـترین سـهم را دارد. پـس از آن     درصـد، 21ابیاتی که مرجع آن یافت شد،گلستان سعدي بـا  
درصد جزو بالاترین ارجاعات  5درصد و جامی با  7درصد، امیرخسرودهلوي با10مثنوي معنوي با 

 این باب است.
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  مایه و محتواي شاهد صادقدرون
هاي کتاب به موضوعات متنـوعی اختصـاص   فصلکتاب مشتمل بر پنج باب و یک خاتمه است. 

  دارد. 
 

  باب اول
ئات و آنچه بـدین مناسـب   خدا و رسول و نبوت و ولایت و ایمان و اسلام و حسنات و سی در ذکر
بـه   فصل 107مشتمل بر  . این فصل خود کتابی اخلاقی است که شامل موضوعات فراوان وبود

  شرح زیر است:
. صفات و افعال حـق،  5.معرفت حق تعالی، 4. توحید، 3. وجود صانع، 2.حمد و سپاس ایزد، 1

. 11. صـلوات و سـلام بـذر سـید انـام،      10. نعت رسـول،  9. دعا، 8. مناجات، 7بیح و ذکر، . تس6
. در ذکر صـحابه  14. در دوستی اهل بیت و مناقب ایشان، 13. مناقب خلفاي راشدین، 12معراج، 
. تقلیـد و  20. در اسـلام و ایمـان،   19. کرامات، 18. معجزات، 17. ولایت، 16. نبوت، 15تابعین، 
. در ذکر مدعیان الوهیـت و نبـوت،   23. در ذکر روافض، 22ها، . مذاهب و اختلاف آن21، اجتهاد

. در توبه و 30. در فسق، 29. در کیش هنود، 28. در تناسخ، 27. در   ،26. در   ،254. در کفر، 24
. جبــر و 35. علــم و عمــل، 34. نیــت، 33. در شــریعت و تکلیــف، 32. در نــدامت، 31اســتغفار، 

ئات، 39. عزّ و ذل، 38سعادت و شقاوت،  37. قضا و قدر، 36ر،اختیا طاغـات و  40. حسنات و سی .
. 48. حـج،  47. زکات، 46. روزه، 45. نماز، 44. در اذان، 43. طهارت، 42. زهد و تقوا، 41عبادات، 

. شـیخ و  54. وجـد وسـماع،   53. تصوف، 52. مسجد، 51. معرفت سمت قبله، 50. قبله، 49کعبه، 
. 61. قناعـت،  60. توکّـل،  59. تجرّد و تعلّـق،  58. ریاضت، 57. مخالفت نفس، 56. ریا، 55د، مری

. خـوف،  68. ثبـات،  67. یقین، 66. اخلاص، 65. رضا و تسلیم، 64. شکایت، 63. شکر، 62صبر، 
. انکسـار و  75. ادب،74. عادت،73. اخلاق و تهذیب آن،72. امن، 71. یأس، 70. رجا و تمنیّ، 69

. 81. غـرور، 80. تکبـر و عجـب،  79. تحیـت و سـلام،  78. تواضع،77. حسن ظن،76نفس، هضم 
. مکافـات و  86. احسـان،  85. ذکـر اخیـار و اشـرار،    84. ذکـر جمیـل،   83. مـدح و ذم، 82تفاخر، 

. رفـق و  93. رحـم،  92. شـرم و حیـا،   91. حلـم،  90. انتقام، 89. شفاعت، 88. غفو، 87مجازات، 
. کـرم و  100. اسـتغنا،  99. طمع، 98. حرص، 97. حسد، 96غضب،  95اسا، . مداوا و مو94شدت، 

. 106. هدیـه،  105. سـؤال،  104. اخبار کرام، 103. منّت، 102. فتوت و مروت، 101فضیلت آن، 
  . بخل.107اسراف، 
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. مسـائل دینـی همچـون: معـراج، معجـزات،      1گانه باب اول در سه حوزه است: 107فصول 
  حج، کعبه، قبله، معرفت سمت قبله، مسجد؛ ماز، روزه، زکات،ن طهارت، در اذان،

. مسائل کلامی و ملل و نحل چون: تناسخ، کیش هنود، تصوف، وجد وسماع، شیخ و مرید 2
  و نظایر آن؛

  . محاسن و رذایل اخلاقی مانند: ریا، مخالفت نفس، ربا، توکّل، قناعت، صبر، شکر و....3
 
  ومدباب 

مردم شناختی و جامعه شناسی آن دوران و مطالعـات تـاریخی بسـیار مهـم     این باب در مطالعات 
  فصل به شرح زیر دارد: 77است. این باب 

. علـو  5. در بعضی عظماي ملوك،4. در سلطنت، 3. در خلافت و امامت، 2.درجاه و ریاست1
بودن . در آگاه 10.مهابت، 9.سیاست، 8.حکم سلطان و نفاذ آن، 7. حفظ ناموس سلطنت، 6همت،

. 16. عجلـه و تـأنیّ،   15. عزم و حـزم،  14. تدبیر و تقدیر، 13. مشورت، 12. فرصت، 11سلطان، 
. اعمال سـلطان و کتـاب   20.وزارت و آداب آن، 19.. عزل و نصب، 18. عمل فرمودن، 17تجربه، 
. 25. زراعـت،  24. رعایا و دهـاقین،  23. رسولان و کار ایشان، 22. دبیري و آداب آن، 21دیوان، 

. رشـوت،  30. معملات و خصومات، 29. اقامت حدود، 28. احتساب، 27. فتوا، 26قضا و آداب آن، 
. غـارت و سـبی،   37. قصـاص و دیـت،   36. قتل، 35. ظلم، 34. عدل، 33. قسم، 32.شهادت، 31
. علـم درایـت،   43. سکّه و خطبه، 42. تاج و تخت، 41. تزیین و ترتیب، 40. بار دادن سلطان، 39
. صـحبت  49. نشستن سـلطان بـا علمـا و نـدما،     48. فرش، 47. خیمه، 46. خاتم، 45بت، . نو44

. لشـکر کشـیدن و سـفر کـردن     52. در رکوب و نزول، 51. آداب ندیمی، 50سلطان و آداب آن، 
. شـجاعت و  56. جهاد و شهادت، 55. درع و سلاح، 54. در صلح و جنگ و آداب آن، 53سلطان، 

.در 60. ذکـر برخـی از تـدبیرات،    59. ذکر بعضی از بدایع و معارك، 58 . هزیمت و فرار،57جبن، 
. مرسـوم دادن بـه   63. تربیت و تجهیـز سـپاه،   62. صفت سالار سپاه، 61کمیت و کیفیت سپاه، 

. در اسـم و لقـب،   66. نگاه داشتن مراتب سپاه و رعیت، 65. داشتن سپاه و ضبط ایشان،64سپاه، 
. در رعایت حقوق خدمت، 70در رعایت تربیت یافتگان، 69حشم،  . تربیت خدم و68. خدمت، 67
. غـدر،  75. وفـا،  74. در بغی و کفـران نعمـت،   73. اداي حقوق خدمت، 72. در طاعت ولات، 71
  در ذکر خواجه سرا. 77. بندگی و آزادي، 76
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  باب سوم
ت تـاریخی  . این بـاب بـه لحـاظ اطّلاعـا    در عقل و علم و عیب و هنر و آنچه مناسب است بدان

هـاي ادبیـات محسـوب     هاي این باب مستقیم جـزو زیـر شـاخه    بسیار اهمیت دارد. برخی عنوان
(نحـو و   49(قافیـه)،   48(عـروض)،   47( معمـا)،  46(صلۀ شـعرا)،    45هاي  شوند؛ مثل: فصل می

  (لغت). 50صرف)، 
و حکمـت،   عقل و فکر، جنون، حمق، ذکا و فهم، در مکر و حیله، علـم  قسمت عمده باب به

فضیلت علم، آداب علما، فضیلت علما، .در طلب علم و آداب آن، درس و مذاکره، تذکر و نسـیان،  
خطا و صواب، حجت و برهان، سوال، جواب، تصنیف و تألیف، در اسوله و اجوبه، عـالم و جاهـل،   
جهل و نکوهش آن، عیب و هنر، عیب جویی و عیـب پوشـی،کلام و سـکوت، فضـیلت سـخن،      

بلاغت، آداب سخن گفتن پرداخته است. و در تکمیل آنچـه گفتـه محاسـن و معایـب      فصاحت و
اخلاقی و رفتاري مربوط به سخن را در ادامه آورده است: اسرار و کتمان آن، صدق، قول و فعل، 
کذب، عهد و وفا، تهمت و افتـرا، غیبـت، شـتم، نمیمـه و غمـز، در مـزاح و مطایبـه، در وعـظ و         

  نصیحت.
معمـا،   پردازند:به تعریف علوم، توضیح چگونگی پیدایش و گاه آموزش آنها میقسمتی از آن 

تطیـر و   ،رمـل  ،وهـم  علـم و  ،تعلوم عربی ،علم حروف ،طب عروض، قافیه، نحو و صرف، لغت،
، حسـاب  ،برخـی از احکـام   نجـوم، مسـائل   ،رلابطاس ـ هیئت و نجـوم،  ،کهانت ،شانه تفأل، علم
آداب علما، در طلب علـم   پردازد:فصل از این باب به بیان آداب میچند  .سیاق و استیفا مساحت،

  و آداب آن، آداب سخن گفتن.
. در فکـر و  5ذکـا و فهـم،    4. حمـق، . 3. جنون، 2.در عقل و فکر، 1دارد :  فصل 80این باب

. درس و مـذاکره،  11. فضـیلت علمـا،   10. آداب علما، 9. فضیلت علم، 7. علم و حکمت، 6حیله، 
. تصنیف و 17. جواب، 16. سؤال، 15. حجت و برهان، 14. خطا و صواب، 13کر و نسیان، . تذ12

. 22. عیـب و هنـر،   21. جهل و نکوهش آن، 20. عالم و جاهل، 19. در اسوله و جوبه، 18تألیف، 
. 26. فصـاحت و بلاغـت،   25. فضیلت سخن، 24. کلام و سکوت، 23عیب جویی و عیب پوشی،

. عهـد و  31. کـذب،  30. قول و فعـل،  29. صدق، 28اسرار و کتمان آن، . 27آداب سخن گفتن، 
. در 37.در مـزاح و مطایبـه،   36. نمیمه و غمـز،  35. شتم، 34. غیبت، 33. تهمت و افترا، 32وفا، 

. خـط و  41. در صـورت بعضـی رسـائل،     40در صـورت بعضـی از خطـب،     39وعظ و نصیحت، 
. 47. معمـا،  46. صـله شـعرا،   45. صله ارحـام،  44اتب، . رسائل و مک43. دوات و قلم، 42کتابت، 
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. تفسـیر،  53. قـرآن و تـلاوت آن،   52. قرائت، 51.لغت، 50. نحو و صرف، 49.قافیه، 48عروض، 
 عیـادت  61بیمـاري،  60،صـحت  59طـب،  58،فقـه و اصـول   57،کـلام  56دعـا، .55. حدیث، 54
علم نزد هندوان علمی معتبر اسـت.  (این وهم علم دم و 64ت،علوم عربی 63علم حروف، 62،بیمار

این علم عبارت است از تسخیر انفاس و  اوهام که بناي آن بر ریاضت سخت اسـت. گوینـد هـر    
دم است. کاملان این علم قدرت تصرّف بر کائنـات را دارنـد و    21600دم، و هر روز  900ساعت 

فصل دربارة تطیـر و تفـأل   در این  تطیر و تفأل. 66 رمل، 65،)322کنند!) (ص هزار سال عمر می
 )چنانکـه 325گیرنـد.(ص خوانیم که هندوان به آواز جانوران بخصوص زاغ و شغال شگون میمی

درایـن   شـانه  علـم   67، )338(معتقدات و آداب ایرانی، و آواز خروس بدشگون است  سگ پارس
مـاه گوسـفندي را   یابیم که اهل طبایع در وقت افزونی اي درمیفصل از علم شانه اطّلاعات تازه

 71،خواب و بیـداري  70تعبیر، 69کهانت، 68)،225کشند و از شانۀ او بر وقایع استدلال کنند(ص 
 77،مسـاحت  76حسـاب،  75برخـی از احکـام،   74نجـوم، مسائل  73رلاب،طاس 72هیئت و نجوم،
    انساب. 78 ،سیاق و استیفا

صـل را جداگانـه بـه چـاپ     در علم اخبار و سیر است. عباس اقبال آشتیانی ایـن ف  79فصل 
نگـار وقـایع   هاي مهم کتاب و سـال ) این فصل از بخش10تا4هاي رسانیده است. (یادگار،شماره

ف (سال  ) است که تاریخ تولّد و وفات بزرگان و دانشمندان در آن قیـد  1041تاریخی تا عصر مؤلّ
ف شده که منبع موثقّی براي مورخان است. رضاقلی خان هدایت تمام این فص ل را بدون ذکر مؤلّ

ق ادامـه داده اسـت.   1367التّواریخ به نام خود کـرده اسـت و وقـایع را تـا تـاریخ       به اسم فهرس
  .) 14التّواریخ، مقدمه و  پیشگاهی،  (فهرس
بنـابر  اسـت.   اختصاص یافتـه  فارسی هايمثل بهباب اختصاص دارد. این  امثالبه  80فصل

ف  يهنـد از زبان  برخی امثال مناسب آن رامعادل جم شنیده و از عرا  ، وي این امثالتصریح مؤلّ
رودي عیناً یا با انـدك تفـاوتی دیـده     بلهحذکر کرده است. تمامی این امثال در دو کتاب  یو عرب
رودي است یا حاصل پـژوهش میـدانی    بلهحدانیم امثال شاهد صادق برگرفته از  شود که نمی می

را  مثیـل جامع التّه.ق و کتاب 1049خود را در تاریخ  ثالمجمع الامکتاب  رودي خود اوست؟ حبله
تألیف شده 1059-1054تألیف کرده درحالیکه کتاب شاهد صادق در خلال سالهاي 1054در سال
کنـد کـه    تصریح مـی  جامع التمّثیل و مجمع الامثال خود بر دو کتاب ۀمرودي در مقد بلهاست. ح

آوردن امثـال میـان   چندي از عزیـزان بـه جمـع   «آبادي  خاتونالاسلام  ر شیخپس از سخنان مؤثّ
مینا نیز به گردآوري امثال همـت کـرده باشـد.    محمدصادق  ي،رود بلهحهمزمان با  شاید »بستند
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نظیر: چراغ روز، شیرینی جان، چشم روشـن،   ؛هاي شاهد صادق امروزه مفهوم ندارد برخی از مثل
ها را نیز به روش قدما ذیل امثال و کنایه هاتعابیر و زبانزدي صور قیامت،سزاي گنده باز، جنازه. و

  آورده است.
المثل اگر معادل عربی یا هنـدي آن را در خـاطر    محمد صادق پس از آوردن هر ضرب  میرزا

نـازیرُ  «داشته، ذکر کرده است؛ براي نمونه مثل عربی  ـا الخَْ ۀٌ تَرعْاه ی را بـراي معـادل هنـدي    » ح
عـرب  » از کوزه همان برون تراود که در اوست.«آورده است. یا » بوزینه استنارگیل به دست «

شَّح بمِا فیه. از یک سر کرباسند.عرب گوید: طابِقُ النَّعلِ باِلنَّعلِ.     گوید: کلُُّ اناء یتَرَ
 . زود باشد کش به شب روغن نباشد در چراغ ابلهی کاو روز روشن شمع کافوري نهد

 .ه وع طالَ ج یرَ زاد لی غَ کلََ ع   عرب گوید: منْ اَ
   [یا تغار]. اش کرد. در امثال هند است: تو را مهمانی خواهم کرد این آش و این نقاره آش در کاسه

چون بیاید هنوز خر باشد و در امثال هند اسـت: خـر را بـه زدن       خر عیسی اگر به مکّه رود
  توان کرد. اسب نمی

  
  باب چهارم

ت و عداوت و فقر و غنی و عیش و غم و لهو و لعب و سعی و سـفر و  در عشق و محبباب چهارم 
. این باب به طور مستقیم با زندگی مردم ارتباط دارد و ما را با جامعۀ فرهنگی ن لایق بوده آآنچه ب

ف و آداب و رسوم آن آشنا می  ،شطرنج ،ردن ،قمار و ها (لعبکند. دراین باب با انواع بازيعصر مؤلّ
)، افیون ،بنگ ،شرب، شراب و آداب مستی)، مکفیات (چوگان بازي ،گریهاي دلعب ،گنجفه ،چورنگ

آن، آداب طلب رزق و  تجارت و آداب آن، آداب مختلف (تقدیم و تأخیر و آداب نشستن در مجالس،
شویم. موضوعات ) آشنا میشربشراب و آداب  و آداب آن، شکار ،سفره کشیدنآداب  ،خوردنطعام 

 ،گریه خنده، طلاقت، ،تلذّ ،برعیش و طدیگر این باب احساسات متفاوت و متضاد آدمی است (
  تعزیه و ماتم). ،بر مصیبت صبر ،مصیبت عسر و یسر، هم و غم،

ف هر جا لازم دیده است براي تفهیم بهتـر توضـیحات، جـداول و نقاّشـی      هـاي لازم را   مؤلّ
هاي مختلف بازي شطرنج، جداولی کشـیده  ي مثال در توضیح حالتضمیمه متن کرده است. برا

  ها را در آنها مشخصّ کرده است. و جاي مهره
 5،انـس و وحشـت   4هجـر و وصـل،   3و ذوق، شوق 2،عشق 1 است: 75هاي این باب فصل

 9،تقدیم و تأخیر و ادب نشسـتن در مجـالس   8،زیارت 7مجالست و مجانست، 6،شهرت و خمول
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 جمـع  15،مـال نکـوهش   14،غنی 13فقر، 12شماتت و لجاجت، 11دشمنی، 10ی،یدوستی وآشنا
 23سـعی،  22دزدي، 21،امانت وخیانت 20 ،قرض 19،نقد و نسیه 18،هراوج 17زر وسیم، 16مال،
 30،ربـا  29،تجـارت و آداب آن  28،وطن و غربت 27رفتن،راه  26سفر، 25شغل و فراغ، 24،کسل

و صورتگري. در این بخش از هنرهـاي میـر سـید     شیانقّ 32عت،اکسب و صن 31میزان،کیل و 
برد که در آن میـدان چوگـان را رسـم کـرده و بیتـی در آن نوشـته       علی مصور،برنجی را نام می

 37،سـیري و گرسـنگی   36،حـلال و حـرام   35آن،طلب رزق و  34،جولاهی 33،)450است.(ص 
که بزرگان چون سفره  شیدنسفره ک 40دادن، طعام 39خوردن،آداب طعام  38قلّت و کثرت اکل،

ف ذیل داستان اعرابی کـه  459گزارند، خاموشند و نباید سخن بگویند(صرا می )در این فصل مؤلّ
برد که به آن مرباي دوشاب یـا  مهمان حافظ شد، از خوراکی به نام کامه و به عربی کامج نام می

کنـد.  نـدران ذکـر مـی   ریحان نیز گویند. در همـین فصـل لطـایفی از پرخـوران و طفیلیـان و قل     
 47،لبـاس  46،و غـلا  قحـط  45،لطایف 44،الوان طعام 43بخل برطعام، 42،ضیافت 41،)465(ص

هم و  55گریه، . طلاقت5453خنده، 52لذت، 51،برعیش و ط 50بوي 49رنگ، 48،خلعت دادن
(در این فصل به برگـزاري   تعزیه و ماتم 59بر مصیبت، صبر 58مصیبت، 57عسر و یسر، 56،غم 

شود و این که میرغیاث الدین هروي کـه از اهـل   مراسم عاشورا در زمان شاه اسماعیل اشاره می
سنّت بوده، براي اولین بار دستار سیاه بر سرافکند و بعدها دیگران به متابعـت او چنـین کردنـد.)    

هــا و گذاشــتن کــلاه نمــد ســیاه در مــرگ ) همچنـین رســم ریخــتن خاکســتر در راه 482(ص 
ف از لعب 60،همان)بزرگان(ص  -کند، آداب آن را بـازمی در این فصل نهی می قمار و اگرچه مؤلّ

گوید؛ ازجمله آن که با بخیل و خسیس و بدخو بازي نکن و هنگـام قمـار مـزاح نکـن و اگـر بـا       
 61)،483بزرگتر ازخود بازي کنی اول دست به مهره نکن و اگر باختی در برنده میـاویز و... .(ص  

و بیان تسمیۀ آن و این که به هندي هفت رنگ و در اصل سترنگ بـوده اسـت.    جشطرن 62نرد،
ف انواع  هفت رنگ از آن رو که ادوات آن هفت بود: شاه، فرزین، رخ، اسب، فیل، پیاده، شتر . مؤلّ

. این  بازي که چورنگ  63)،485کند.(صها را بیان میهاي مات کردن و منصوبهها و شیوهبازي
ف در بنگاله رایج بوده، همان شطرنج است که چهار نفر و هریک با دو کعـب بـازي    در عصر مؤلّ

رود. نحـوة بـازي و چیـدن و    ها بیرون مـی  شود، یکی از مهرهکنند. هربار که کعب ریخته میمی
الدین منصور شیرازي که از مخترعات میرغیاث گنجفه 64).،493شرح آن مفصل آمده است.(ص 

ف  که به تکرار و در  از گنجفه فرنگیان استخراج شده و در اصل گنج فهم بودهاست و به نظر مؤلّ
هـاي مشـهور آن را   تداول به گنجفه تغییر یافته است. وي هشت صنف گنجفه را معرّفی و بازي
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کننـد.(ص  داند که دو،سه یا چهار نفره بازي میهمرنگ، سوخت، باشاچن، صفدرخانی،فرنگی، می
کنـد. ایـن   ر این بخش به چند بازي دیگر از جمله چوپراز اشـاره مـی  د .گریهاي دلعب 65)،496

کننـد. هـرکس چهـار مهـره بـه      بازي از اختراعات هندیان است که دو یا چهار نفـره بـازي مـی   
. در ایـن  چوگـان بـازي   66)،497شـود. (ص  هاي مختلف دارد. بازي با سه کعب انجام مـی  رنگ

ج در ترکستان، هلالی رایج در ایران، راست رایـج  فصل انواع چوگان شامل سر پهن(طبطاب) رای
و آداب آن.  شـکار  67)،500شـود.(ص  هاي این بـازي تشـریح مـی   در هندوستان معرّفی و شیوه

تـرین شـاهان شـکارچی اشـاره و     نویسنده در این فصـل بـه آداب شـاهان در شـکار و معـروف     
شـراب و  70مسـتی،  69،و نکـوهش آن  شـراب  68،)502کند.(ص هایی از شکار آنان را ذکر می داستان
که در این فصل به حرمت آن و نظر برخی علماي روم بـر حـلال   بنگ  72میخوارگان، 71شرب،آداب 

در این فصل به سی لحن باربـد و دوازده   و آفت آن. سرود 74افیون، 73)،507بودن آن اشاره دارد.(ص 
قـام عبارتنـد از: راسـت، صـفاهان، مایـه،      شـود. دوازده م مقام که در عصر مؤلفّ رواج داشته اشاره مـی 

  .رقص 75 ،)511کوچک، حجاز، بزرگ، بوسی، عشاّق، حسینی، زنگوله، نوا، رهاوي(ص
  

  باب پنجم
و  نکـوهش دنیـا   ،عالم و حـوادث آن  دنیـا و آخـرت   ( در عالم زمان و بقا و فنا و ناسوت و حیات

 ،سـال و مـاه   صـبح و شـفق،   م و لیالی،ایا ،لوفص  ،زمان ،دنیا و انقلاب فنا ،ترك دنیا طالب آن،
محاسبه ثـواب   حشر و نشر، ،مرثیه میراث، قبر، ،کفن ،جنازه ،وبا حیات و موت، جسم،و حرو ،عمر

عالم و حوادث : (ق استو ذکر افلاك و عناصر موالید و آنچه متعلّ )دوزخ ،اعراف ،بهشت و عقاب،
ایـام و   ،لوفص ـ  ،زمـان  ،دنیا و انقلاب فنا ،ترك دنیا و طالب آن، نکوهش دنیا ،آن  دنیا و آخرت

) همچنین تمرکز بر مسائل روزمرّة زندگی انسانی اسـت. در  عمر ،سال و ماه صبح و شفق، لیالی،
  اخـوان و اقربـا،   اولاد، حقـوق والـدین،   این بابها موضوعات رایج زندگی چـون: (توالـد و تناسـل،   

چیدن) آمده  ناخن ،عطسه ،اختلاجپا افتاده () و حتیّ مسائل بسیار پیش طلاق تزویج و مناکحت،
ها به دلیـل قـبح معنـی، کمتـر     است. در پایان این  باب به مسائلی اشاره شده که در دیگر کتاب

 فـرج،  ،آلت مـردي  لواطه، زنا و قیادت،  مباشرت، ملاعبه، بوسه و ،شهوت شود: بدان پرداخته می
  ضرطه. ،بول وغایط ،حیض

 5ترك دنیـا،  4،نکوهش دنیا 3دنیا و آخرت، 2عالم و حوادث آن  1دارد: فصل 96باب پنجم، 
کند ؛ از جمله این . تعداد و ترتیب فصول را در اقوام و ملل معرّفی میلوفص  7زمان، 6فناي دنیا،
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هـاي  که در اقالیم بر خطّ استوا هشت فصل و در هندوستان شش فصل است و نام فصول و مـاه 
در این فصل به مهمترین اعیاد و روزهاي و  .شب و روز 8،)520آورد .(ص هندي یک به یک می

پردازد؛ چون عاشورا، چهارشنبه آخر صفر، پانزده شعبان، عرفه، عید اضـحی،  هاي مشهور میشب
تـرین  که در آن حلوا بر فقرا بخش کنند. همچنـین مهـم  اشاره دارد ها به قدر عید غدیر و از شب

 ـاعیاد ایرانی و هندي را نام می غنیمـت   12عمـر،  11سـال و مـاه،   10بامـدادان،  9)،523رد.(ص ب
 18جسـم، روان و 17محاسـن،  16خضاب، 15پیري، وجوانی  و کودکی 14غفلت ، 13ن عمر،دانس

محاسبه  26حشر و نشر، 25مرثیه، 24،میراث 23،قبر 22کفن، 21جنازه، 20وبا، 19،حیات و ممات
اجرام و   33ابعاد و اجرام، 32کواکب، 31افلاك، 30دوزخ، 29اعراف، 28بهشت، 27ثواب و عقاب،

ابرو بـرف   41،اثمار 40،ریاحین 39نباتات و اشجار، 38،خاك 37آب، 36باد، 35آتش، 34ت،عناصر
 48،انهـار  47،آبـار  46،عیـون و انفجـار آن   45قوس و قـزح،  44شهاب، 43رعد وبرق، 42،و باران
ابنیـه   54خانه وسـرا،  53،بلاد 52،لیمااقتقسیم آن به ت زمین و ئهی 51،جبال 50،کشتی 49،بحار
دهـد تـا   حمام.نویسنده اختراع حمام را به سلیمان(ع) نسـبت مـی   56جوار و حقوق آن، 55،عالیه
اي براي زندگی اجنه باشد.گرم شدن حمام با یک چراغ که بـه شـیخ بهـایی هـم منسـوب      خانه

 58و خانقـاه،  مدرسـه  57)،624است،در این کتاب به بلیناس حکیم نسبت داده شـده اسـت.(ص  
ف به نقل از عقاید پارسیان، جن مرد را دیـو و جـن زن را   جن و شیطان 60ملائکه، 59قلعه، . مؤلّ

میرد ولی  شـیطان جـاودان اسـت.(ص    داند و تفاوت جن و شیطان آن است که جن میپري می
حیوانات  اي و داستانیهاي اسطورهات. که به تمام حیوانات و خواص آنها و جنبهحیوان 61،) 626

پردازد.از جمله این که در ذکر کبوتر بـه اعتقـاد عـوام اشـاره دارد کـه هرکـه       و عجایب آنها می
کبوترخانه دارد، اگر به یکباره آفتی به کبوتران رسد، صاحبخانه باید سفر کند. و در همین بخـش  

. حـواس  65قلب، 64یاجوج و ماجوچ، 63انسان، 62،)636شود.(صاي میبه کبوتر بازي نیز اشاره
شود؛ ازجملـه در  ها و اعتقادات مردم به آن اشاره میدر این فصل به یک یک اعضا و خواس آن

  66،)645کنـد.(ص  هاي تاریخی اشاره مییادکرد از چشم به چشم زخم و آثار آن به همراه نمونه
در  فراست علم 71،صورت و سیرت،در قبح 69،حسن و جمال 68ضعف و قدرت، 67طول و قصر،

دانـد؛ مثـل   هاي مختلف اعضاي بدن را هریـک دلیلـی بـر یکـی ازصـفات مـی      ین فصل شکلا
خردیست یا موي درشت نشان شـجاعت  سریزرگ که علامت همت غالی و سر کوچک نشان بی

(پریدن اعضاي بدن) که در این فصل پریـدن  اختلاج 72،) 653و موي نرم دلیل ترس است.(ص
داند؛ چنانکه پریدن چشـم را دلیـل خصـومت و    اتفّاقات می هریک از اعضا را نشانی از حوادث و
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توالد  76نسب و حسب، 75،چیدن ناخن 74عطسه، 73،) 656پریدن کتف دلیل مهتري است.(ص
عفـت و   82غیرت، 81،تزویج و مناکحت 80اخوان و اقربا، 79،اولاد 78حقوق والدین، 77و تناسل،
 88،لطـایف  87ایشـان، نکـوهش  و  زنـان   86طـلاق،  85تزویج،نکوهش  84شهوت، 83،عصمت
بـول   95حـیض،  94،فـرج  93آلـت مـردي،   92،در آلت 91،لواطه 90مباشرت، 89،ملاعبه بوسه و
  . ضرطه 96وغایط،
 1377هاي جغرافیایی است که میرهاشم محدث آن را در سـال  کتاب در معرّفی جاي ۀخاتم

پنجگانه را به اختصار معرّفـی  این بخش به ترتیب الفبا تمامی شهرهاي اقالیم منتشر کرده است. 
شـود؛ ازجملـه   کند. این معرّفی گاه شامل مضاف و منسوب و علت نامگذاري هر شهر نیز میمی

این که لمغان در اصل لام خان است؛ یعنی خانۀ لام و لام نام مردي است کـه آن را بنـا نهـاده    
  )754است. (ص 

  گیري نتیجه
ف کتاب شاهد صادق جریـان داشـته    دانشنامه نویسی در ایران و هند، هم پیش و هم پس از مؤلّ

الامتیـاز ایـن اثـر     است و غالب آثار دانشنامه اي از امتیازات خاصی برخوردارنـد. امـا آنچـه مابـه    
شود، اشـتمال آن بـر بسـیاري از مسـائل و جزئیـات مـرتبط بـا زنـدگی اجتمـاعی و فـردي            می

ر و حکایت و امثال سـایر فارسـی و عربـی و    انسانهاست که با توسل به عناصر ادبی همچون شع
کند. تمام ابواب و فصول کتاب جاذب و  هندي آن را خوشامد طبع و رغبت پذیر براي مطالعه می

جالب است و علاوه بر دلپذیري حاوي مسائل سودمند تعلیمی و اطّلاعات دینی است. قابل تصور 
الها تصحیح و چـاپ و منتشـر نشـده    نیست که اثر سودمندي مانند شاهد صادق چرا و چگونه س

است. خوشبختانه نسخ خطیّ بسیار نفیسی در کتابخانه هاي ایران موجود اسـت کـه البتـه غالبـاً     
دو رنـگ سـیاه و    کنند. نسخه هاي قـدیمتر بـا   ناقص است، ولی در مجموع یکدیگر را کامل می

هنرمنـدي  تمـام و دقتـی     اند و حاوي اشکال، جدولها و نمودارهایی است که با قرمز کتابت شده
اند. متأسفانه به جهت ریز بودن خط و احیانا شکسته نویسی، تشخیص  وصف ناشدنی تنظیم شده

اي مطالب جـدولها و نمودارهـا بسـیار دشـوار اسـت و ایـن در حـالی اسـت کـه از مجمـوع            پاره
سـت و بیشـتر   هاي مورد استفاده ما، تنها یک نسخه به رسم جدولها و نمودارها پرداختـه ا  نسخه

. اما به نظـر  بدان بپردازند،  اند تا شاید پس از اتمام کتاب نسخه ها صفحاتی سفید جاگذاري کرده
   ها، کاتبان را منصرف کرده است. صعوبت تنظیم آنها و قرائت صحیح واژه رسد می
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  منابع 
- 1356، بنگاه ترجمه ونشرکتابشفق، تهران، صادق رضازاده ۀفارسی، ترجماتآته، کارل هرمان، تاریخ ادبی  
؛ چ اول؛ ناشر 1118-932آفتاب اصغر؛ تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستان: تیموریان بزرگ، از بابر تا اورنگ -

  1364.19خانه فرهنگ جمهوري اسلامی ایران؛ 
اصفهان، پاییز و ؛ مجلّۀ فرهنگ » صادق میناي آزادانی اصفهانی و شاهد صادق محمد میرزا«پیشگاهی، ریحانه؛  -

  .12-9؛ صص38و37؛ شمارة1368زمستان
، 20، شماره1325؛ مجلّۀ یادگار شماره چهارم خرداد»نسخ خطّی نقل از کتاب شاهد صادق«اقبال آشتیانی، عباس؛  -

  .21-19صص
  . ق1295، بمبئی، چاپخانه شاهجهانی، صبح گلشنخان، بهادر، حسینی قنوجی بخاري، حسن -
، تهران، سازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد     4فارسی، زیر نظر حسن انوشه، جلد دانشنامۀ ادب  -

  .1384 -1381جلد،  7اسلامی، 
  35راشد، پیرحسام الدین، میرزا محمد صادق میناي اصفهانی، پارس، ص -
کشّاف اصطلاحات الفنون و اي بر دانشنامه نویسی در شبه قاره: با نگاهی ویژه به دیباچه«ساکت، محمدحسین؛  -

  .40، پیاپی1387؛ آینه میراث، سال ششم، شمارة اول، بهار» العلوم تهانوي
 5509اصفهانی، میرزا محمد صادق، شاهد صادق، خطّی، کتابخانۀ مجلس، شماره صادقی  -
  1331شاهد صادق، به کوشش صادق کیا، تهران، امثال محمدصادق،  میرزا صادقی اصفهانی، -
 . 1378ا، ذبیح االله، تاریخ ادبیات در ایران، چاپ هفتم، تهران، فردوس، صف -
ث، میرهاشم،  - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي   )،جغرافیایی در ضبط اسماء(خاتمه شاهد صادق محد

  1377، اسلامی
  .1349اي،  هاي خطّی فارسی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی منطقه منزوي، احمد، فهرست نسخه -
  .1379نصرآبادي، محمدطاهر؛ تذکرة نصرآبادي؛ به کوشش احمد مدققّ یزدي؛ دانشگاه یزد؛ -
 .648-645، 1351، آذر9، شماره41؛ ارمغان دورة»صادق اصفهانی محمد میرزا«نقوي، حیدرشهریار؛  -
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